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یادداشت

آقــای روحانی اعلام کرده اند کــه قصد دارند 
آب را از دریاچــه خــزر به ســمنان منتقل کنند تا 
ســمنانی ها به امید بارش باران به آسمان چشم 
ندوزنــد. عــوارض آن را هم در نظــر نمی گیرند. 
می گویند دیگر کشــورهای هم جــوار خزر هم از 
این کار ها کرده اند؛ مثل ترکمنســتان و جمهوری 

آذربایجان. 
می گویند از دریاچه نفت اســتخراج کرده اند و 
به آب خزر که می نگری نفتی که روی آن نشسته 
هویداســت. همه اینها درست؛ اما آقای روحانی، 
اگــر دیگری خطا کرد، من نبایــد آن را تکرار کنم. 
خود ما با خزر چه کرده ایم؟ مرداب انزلی بســیار 
زیبا بــود و محل زندگی اوزون بــرون که غذایش 

ماهی کیلکا بود. 
آن قــدر بی رویه کیلکا بــرای تهیه غذای طیور 
صید کردیم کــه اوزون برون ها همگی قهر کردند 

و رفتند و خاویار ایران هم با آن رفت. 
اگــر جمهــوری آذربایجان با اســتخراج نفت 
خزر را آلوده کرده اســت، ما با ریختن زباله آن را 
آلوده کرده ایم. از آستارا تا بندر ترکمن کدام یک از 
شهرهای ساحلی فاضلاب و پسماند های خود را 
به دریاچه نمی ریزند؟ آیا تــا به حال فکری برای 
فاضلاب ها و پس ماندهای شــهرهای مجاور خزر 
کرده ایــد تا دریاچه زیبای شــمال آلوده نشــود؟ 
دیگر نه آب آن برای شــنا قابل استفاده است و نه 

ماهی اش برای خوراک.  
۵۰، ۶۰ ســال پیش وقتی قصد رفتن به مشهد 
می کردیم، می گفتیم از کناره برویم که باصفاست. 

یک طرف دریاچه خزر و طــرف دیگر جنگل های 
سرسبز هیرکانی. اکنون دیگر ساحلی پیدا نیست. 
همه را اشــغال یا به عبارتی تصرف کرده اند. به ما 
در مدرسه و دانشگاه گفته بودند ساحل دریا ملک 
عموم مردم است و غیرقابل تصرف، ولی می بینی 
آن را تصرف کرده اند و دیگر از جاده، ساحلی پیدا 

نیست. 
علاوه بــر آنکــه تصــرف کرده انــد، بــرج هم 
ســاخته اند. به سلمانشهر بیایید و برج ها را ببینید 
که چگونه ســاحل را از آن خود کرده اند. هیچ گاه 
شــما یا مدیران شما پرســیده اید که فاضلاب این 
برج ها چه می شــود؟ حــال می خواهیــد مردم 
ســمنان به امید باران چشم به آســمان ندوزند، 
دعــای باران نخوانند و آب شــور را به آنها هدیه 
کنید؟ اســتدلال شما این است که دیگران هم این 
کار را کرده اند. مگر هر خطایی که دیگران کردند، 

ما هم باید تکرار کنیم؟
در دریــای عمان هــم وقتی صیــد ماهی به 
چینی ها کنترات داده شد، باز در جواب اعتراض ها 
گفتید عمانی ها هم چنین کردنــد. آیا ما هم باید 
خطای آنها را تکرار کنیم؟ چینی ها با آن وســایل 
ماهیگیــری، موجــود زنــده ای در دریــای عمان 
باقی نمی گذارند. تور های صید ماهی شــان چنان 
ریزبافت اســت که برخلاف تور هــای صید ماهی 
اســتاندارد، بچه ماهی ها را هم صیــد و حیات و 
زیســت دریایــی را نابود می کند. حداقل دســتور 
ندادید تورهای آنها را بررســی کننــد و ببینند آیا 
با اســتانداردهای جهانی هم خوانــی دارد یا نه. 
می توانیــد به همســایگان جمهــوری آذربایجان 
گوشزد کنید که به گونه ای نفت استخراج کنند که 
نشت نفت به حداقل برسد. آقای خاتمی هم آب 
زاینده رود را به یزد برد. اگر ما که شیفته گفتارهای 
ایشان درباره جامعه مدنی و گفت وگوی تمدن ها 

شده بودیم، همان موقع اعتراض می کردیم، دست 
به دســت هم می دادیم و می گفتیم دست از سر 
محیــط زیســتمان بردارید و اکوسیســتم را نابود 
نکنید، اکنون با بی آبی باغ های به اصفهان روبه رو 

نبودیم.
 اگر موقع ســدزدن های بی رویه روی رودهایی 
کــه بــه دریاچــه ارومیــه می ریختنــد، اعتراض 
می کردیم که دریاچه را نخشــکانید، این بلا بر سر 
دریاچه نمی آمد و ما با خطر تپه های نمک و وزش 
بــاد روبه رو نبودیم که مــزارع زیبای آذربایجان را 
به نمــک زار تبدیل کند. اکنون مــا مانده ایم و این 
تپه هــای نمک. تــازه آن قدر چاه عمیــق اطراف 
دریاچــه ارومیه بــا مجوز و بی مجــوز زده ایم که 
هرچه آب در آن بریزی می مکد و دریاچه را خشک 
می کند. کشاورزان نیز در چشم وهمچشمی مدام 
چاه زدند تا از همسایه خود عقب نمانند. چاه آنها 
را هم دیگر نمی توان بســت، معضل دریاچه نیز 
مانند بســیاری از تالاب های خشکیده ما غیرقابل 
حل شده اســت. بعد نوبت اندیشه افراطی آقای 
احمدی نژاد رســید که آن زمان که رئیس جمهور 
بودنــد، گفتنــد از ارس آب می آوریم و در دریاچه 

می ریزیم تا پر شود. 
این ماجراجویی هــا را با طبیعت کنار بگذارید. 
دســت از ســر طبیعت زیبــای ایــران بردارید. ما 
چندین هزاره آب ســرزمین خود را با کاریز و قنات 
و اســتخر های ذخیره آب باران مدیریت کرده ایم. 
چنان که سیستان مرکز غله ایران بود. اکنون چنان 
رفتار می کنیم که آقای عیسی کلانتری می گویند تا 
چند ســال دیگر ۵۰ میلیون تراز جمعیت ایران به 

دلیل بی آبی باید از ایران مهاجرت کنند. 
آقای روحانی کمی آرام تر و با اعتدال بیشــتر با 
مسائل برخورد کنید. شما با کلید آمده اید، پس با 

اکوسیستم ایران مهربان باشید. 

خطای دیگران را ما  نباید تکرار کنیم تو خوبی 

من یک بار می خواستم نماینده ساختمان شوم که  �
رئیس قبلی ســاختمان ردم کرد. وقتی ازش پرسیدم 
چرا من را رد می کنی، گفت هم از چشــمم افتادی! 
هم به دلم نمی نشــینی! هم کلا ازت خوشم نمیاد! 

هم حس می کنم تو هم کلا از من خوشت نمیاد!
بعد یک آقایی را برداشت تأیید کرد که همسایه ها 
بهــش رأی بدهند. چند روز پیش ســوفیا جلوی در 
ایســتاده بود کــه آن آقا آمد و گفــت: در پارکینگ را 
بــزن من می خواهــم بولدوزر بیاورم تــوی پارکینگ 

پارک کنم. 
سوفیا - بنده خدا- گفته: من اجازه ندارم. ریموت 
هم دست من نیست. دست من هم بود نمی توانستم 
در را بــاز کنم و در را هم بــاز می کردم، بولدوزر توی 

پارکینگ جا نمی شد!
آن آقا گفت: به تو میگم در رو بزن. 

سوفیا گفته: آخه من که از شما دستور نمی گیرم. 
من زن آزادی هســتم و طبق عرف جامعه فقط پدر، 
برادر و بعد شــوهرم حق دارند بزنند توی سرم و به 

من دستور بدهند. 
آن آقــا گفــت: تو حلواشــکری (صــدای بوق) 

می خوری که از من دستور نمی گیری. 
این وســط مــن مثــل زورو وارد شــدم و گفتم: 
آقاجان... خاک  بر سر ما ساکنان این ساختمان که تو 

نماینده ساختمانمان هستی. 
اون هم که هرگز تــوی عمرش دروغ نگفته بود، 

گفت: راست میگی! خاک برسرت!
شاید ندانید، ولی من آدم  قاطی ای هستم و اینجا 
قاطی کــردم و داد زدم چی؟ به ما فحش دادی؟ و 
بعد کاپشــن مشکی ام را پوشیدم و رفتم او را از لابی 

ساختمان انداختم بیرون. 
دســت برقضا فیلم این اتفاقات هم توی اینترنت 
پخش شــد! منتها الان دیدم ایشان یک ویدئو ضبط 
کرده و گفته ما توی فتوشــاپ او را اضافه کردیم به 
این فیلم. دیدم حق دارد، چون تا حالا یک دروغ هم 
از او نشنیده ام. خواستم به نمایندگی از مردم سراسر 
کشور و ســاکنان این ســاختمان از اون عذرخواهی 

کنم. ما را ببخش. تو خوبی. 
در انتهــا نیــز جــا دارد از همــه تشــکر کنم که 
خوشبختانه با نظارت های دقیقی که می کنند اجازه 

نمی دهند هرکسی نماینده ساختمان ما شود. 
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 هوشنگ ماهرویان

زنانى که من دیده ام

هرچند زیــاد رخ نمی دهد، اما هربــار ایمیلی از 
کاترین دریافت می کنم، از ته دل خوشحال می شوم 
که همچنان در فهرســت دریافت کنندگان ایمیلش 
قرار دارم و مســافت و بی خبری سبب نشده که من 
از این دریچه های کوچکی که هرازگاهی کاترین روی 
دوســتانش باز می کند محروم شــوم. نوشته هایش 
همیشــه در پاســخ به اتفاقات بیرونی و بهانه هایی 
اســت برای یادآوری که ما هر که و هرجا که باشیم 
همه انســانیم و در انسان زاده شــدن، تفاوتی با هم 
نداریم. می خواهــد یادمان بیاورد که این شــباهت 
بــزرگ را جــدی بگیریــم و بکوشــیم و بــا وجود 
تفاوت های کوچک و بزرگ ظاهری و عقیدتی، به این 
شباهت اساســی احترام بگذاریم و با هم مهربان تر 
باشیم. بی سبب نیست که تا چشمم به تقویم و «روز 
جهانی همبستگی بشر» افتاد، یک باره صورت گرد و 
چهره خندان کاترین جلوی چشــمم آمد. نزدیک به 
۲۰ سال است که سازمان ملل ۲۹ آذر (۲۰ دسامبر) 
را روز همبســتگی بشــر نامیده؛ بهانه ای که به خود 
یــادآوری کنیم همبســتگی از ارزش هــای بنیادین 

جامعه بشری است.
 اینکه شایســته است کسانی از ما که از امکانات 

و رفاه بیشــتری برخوردارند، بــه دیگرانی که گذران 
ســخت تری دارند کمک کننــد؛ روزی بــرای اینکه 
وحــدت و یکپارچگــی را در اوج کثــرت آرا و عقاید 

جشن بگیریم. 
کاترین در امضای ایمیلش می نویســد، «ماهیت 
وجودی مــن گردآوردن مردمان به دور هم اســت، 
هرچه متنوع تر بهتر!». بــا او برای مدت کوتاهی در 
یک مؤسسه نیکوکاری همکار بودم. تازه کارشناسی 
ارشــدش را در رشــته مطالعــات خاورمیانه گرفته 
بــود و دوره کارآمــوزی را می گذراند. مــن که وارد 
مؤسسه شــدم، او هفته های آخر کارآموزی اش بود 
و داشت مسئولیت هایش را واگذار می کرد. بیشتر از 
دیگران به آشــنایی و معاشرت با من بها می داد و از 
هر فرصتی اســتفاده می کرد تا با هم گپ بزنیم؛ در 
مورد کار و تجربه ام در دانشــگاه و نگاهم نسبت به 
جامعه غرب می پرســید. کمتر از او می دانســتم. به 
نظرم دختر پرشور و ماجراجویی بود که می خواست 
در همه چیز سرک بکشد. روزهای آخر بود که متوجه 
شــدم آن قدرها هم خام نیست. ســفرهای بسیاری 
رفته بود. در دوران نوجوانی با «جنبش همبســتگی 
با ملت فلســطین» (ISM) همــکاری می کرده و با 
ریچل کوری همشــهری بوده است. ریچل هم عضو 
آمریکایــی جنبش ISM بــود که به عنــوان یکی از 
فعالان این جنبش به نــوار غزه رفت و هنگامی که 
بولدوزر نیروهای اســرائیل در نوار غزه قصد تخریب 
خانه های فلســطینیان را داشــتند، توســط بولدوزر 

زیر گرفته و کشته شــد. کاترین از جمله کسانی بود 
که به همراه ریچل در ســازماندهی کمربند انسانی 
در فلســطین بــرای جلوگیری از پیشــروی بولدوزر 
اســرائیلی نقش داشته اســت. اتفاقات عجیبی به 
چشــم دیده بود. یک بار که داشــت ایــن قصه ها را 
تعریــف می کرد، ســر کار مرا به هق هــق انداخت. 
هرچه بیشــتر از خشــم و نبــرد نیروهــای مختلف 
نســبت به هم دیده بود، بیشــتر به اهمیت اصرار بر 
همبســتگی و نوع دوستی واقف شــده بود. از ادیان 
مختلف زیاد می دانست. چندســالی بود که کاترین 
ازدواج کرده بود. همسرش، سمیر، هندی و مسلمان 
بود و البته طرفــدار پروپاقرص گاندی. گویی کاترین 
سرنوشــتش را طوری با دقت کنــار هم چیده بود تا 

برایش راهی نماند جز تبلیغ برای همبستگی بشر. 
وقتــی کاتریــن مــا را تــرک می کــرد، در فکــر 
بچه دارشــدن بود؛ امروز دخترش، اینارا، پنج ساله و 
پســرش، امار، دوساله شده اند. کاترین و خانواده اش 
به کانادا مهاجــرت کرده اند،. او مشــغول تحصیل 
در رشته دکترای ادیان اســت و آنجا در مؤسسه ای 
مشغول به کار است که هدفش ایجاد فرصتی برای 

هم اندیشی و گفت وگوی میان ادیان است. 
کاتریــن بــرای مــن نمــادی اســت از تــلاش 
بــرای همبســتگی میان بشــر؛ از زنانــی که خوب 
می داننــد از دنیا چــه می خواهند، هرچند ســخت 
و در ظاهر دســت نایافتنی بــرای یافتنش لحظه ای 

از پا نمی نشینند. 

زنى در برابر بولدوزر

دور دنیا

یک زن ۹۱ ساله اســترالیایی که از نجات یافتگان 
اردوگاه مرگ آشویتس اســت، این روزها با بازگویی 
توجه  مــورد  زنده ماندنش  باورنکردنــی  ماجــرای 

رسانه های غربی قرار گرفته.
 این زن که ایوون انگلمان نام دارد، متولد ۱۹۲۷ 
در داوهه چکســلواکی اســت، ولی بعــد از جنگ 
جهانی دوم و نجات به دســت نیروهای متفقین به 

استرالیا رفته و ساکن آن کشور شده است. 
ایوون در ۱۷سالگی در اردوگاه آشویتس از پدر و 
مادر و بقیه افراد خانواده اش جدا شــد تا در گروهی 
دیگر به اتاق گاز فرستاده شــود. او هنگام جدایی و 
سوارشدن به واگن قطار به پدرش قول داد که «زنده 
می ماند» و بعد از آن هیچ کدام از افراد خانواده اش 
را ندید، اما خود او در اتفاق خراب شدن تأسیسات گاز 
اتاق که آن را «مثل یک معجزه» نامیده، زنده ماند تا 

بیش از ۷۰ سال بعد ماجرا را تعریف کند. 
ایوون ســاکن روســتایی در اطراف شهر کوچک 
صنعتی داوهه در کوهستان کارپات بود. «من دوران 
کودکی فوق العاده ای داشــتم که سرشار از طبیعت 
و آزادی بود. من تنها فرزنــد پدر و مادرم و تنها نوه 
خانواده بودم و عشق و توجه بسیار آنها باعث شده 

بود لوس شوم».
 روســتای آنها چنــد هفته پیــش از پانزدهمین 
ســالگرد تولدش به اشــغال نیروهــای آلمان نازی 
درآمــد. در ابتــدا آلمانی ها آنهــا را وادار کردند که 

ستاره های زردی به بازو ببندند تا هویت یهودی آنها 
مشخص شود. 

«می توانستم نگرانی را در چهره پدر و مادرم و در 
چهره بزرگســالان دیگر در خیابان ببینم. آنها سعی 
می کردند واقعیت را از من پنهان کنند، اما من حس 

می کردم اوضاع آن طور نیست که می گویند». 
حدود یک سال بعد، در سال ۱۹۴۳ نازی ها ایوون 
و پــدر و مادر و برادران و خواهــران آنها و پدربزرگ 
و همســایگان آنها را به یک گتو برای اسکان موقت 
فرســتادند. «دائــم احســاس عدم اطمینــان وجود 
داشــت. من حتی امــروز از اضطــراب رنج می برم، 
چون با این احســاس ترس و نگرانی بزرگ شده ام». 
ســپس با قطار حمل دام ها به آشــویتس فرستاده 
شدند و او دکتر ژوزف منگله، پزشک بدنام و مشهور 
اردوگاه مــرگ نازی ها را در آنجا دیــد. در آنجا او و 
هزاران ســاکن اردوگاه به بیگاری شبانه روزی وادار 

شــدند تا زمانی که نزدیک شــدن نیروهای متفقین 
مقامات آلمانــی را به فکر پاک ســازی اردوگاه های
جنایــات  رد  ازمیان بــردن  و  بیرکنــاو  آشــویتس- 
ماجــرای  به این ترتیــب  انداخــت.  جنگــی خــود 
کشته شــدن خانــواده ایــوون همــراه بــا هــزاران 
اتــاق  از  او  خــود  جان به دربــردن  و  دیگــر  نفــر 
اتــاق  گاز بــه علــت نقــص سیســتم و خرابــی 
گاز اتفــاق افتــاد. «نمی دانــم شــما چــه اســمی 
رویــش می گذارید، سرنوشــت یا شــانس، اما مثل

یک معجزه بود».
بعــد از نجــات بازمانــدگان اردوگاه به دســت 
ســربازان شــوروی و ســفری طولانی در ســرمای 
منجمد کننده که اثــر آن تا امروز روی صورت ایوون 
باقی مانده، بالاخره ایوون در ســال ۱۹۴۹ در شــهر 
پراگ با جان انگلمان ازدواج کرد. ایوون اکنون با دو 
پســر و یک دختر، ۹ نوه و ۱۵ نتیجه خود در استرالیا 

زندگی می کند.
 به نوشــته دیلی میل اســترالیا، ایــوون می گوید 
بزرگ ترین دســتاورد زندگی او این است که توانسته 
در چهار نســل، نازی ها و افکار نژادپرســتانه آنها را 
شکســت دهد. طبق آمار و برآوردها، عوامل آلمان 
نازی در جریان هولوکاست فقط از کشور چکسلواکی 
(که امروزه به دو کشــور جمهوری چک و اسلواکی 
تقسیم شده است) بیش از ۲۶۳ هزار شهروند را در 

اردوگاه  های مرگ کشته اند. 

معجزه خراب شدن اتاق گاز

 زهرا عمرانى 

 یورى کوزوبوکین


